قانون‌گریزی ممنوع
در هر جامعة مترقی، به یک انضباط اجتماعی نیاز است که به آن قانون گفته می شود و همه موظفند به آن التزام عملی داشته باشند. هر کس از حریم این قانون خارج شد و قانون شکنی کرد، او را توبیخ کرده، عملش را قبیح می‌شمارند. همة عقلا از هر ملیت و نژادی، دربارة رعایت و حفظ حرمت قانون، اتفاق نظر دارند. برخی فلاسفه که از مدینة فاضله سخن به میان آوردند، شاید منظورشان، همان قانون مند بودن جامعه بوده است. علاوه بر این، خود این شخصیت‌ها در رعایت و عمل به قانون، از دیگران پیشی گرفتند. وقتی سقراط را دستگیر و به اعدام محکوم کردند، شاگردانش به او پیشنهاد فرار دادند؛ اما او نپذیرفت و آن را به منزلة قانون شکنی و قانون گریزی تلقی کرد.
سران مغول که یک قوم وحشی، بیابان گرد و خون‌ریز بودند نیز در میان خود قانونی به نام «یاسانامة بزرگ» داشتند و به آن عمل می‌کردند و هیچ فردی جرأت نداشت از آن تخلف کند. احترام یاسانامه نزد مغولان، مثل حرمت قرآن در میان مسلمانان بود و متخلف از آن، به مرگ محکوم می‌شد. وجود قانون و عمل به آن، مایة ثبات، آرامش و امنیت جامعه است و عدم قانون یا عدم التزام عملی به قانون و قانون گریزی، منشا فساد، اختلال در نظام و هرج و مرج می‌باشد. بر همین اساس، در نظام اسلامی نیز وجود قانون و اهتمام به آن که با الهام از قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام تدوین شده، جایگاه خاصی دارد و رهبران و مدیران در نظام اسلامی، بیش از دیگران به رعایت آن توصیه شده‌اند. پیامبر صلی الله علیه و آله و امام معصوم علیهم السلام بیش از دیگران خودشان را ملزم به رعایت قانون و مقررات می‌دانستند و حتی در مواقعی که حکومت در دست مخالفانشان بود، قانون شکنان را مورد سوال و توبیخ قرار می‌دادند. یکی از کارگزاران امیرمومنان، علی علیه السلام وقتی در بهره‌گیری از بیت المال، گرفتار قانون گریزی شد، آن حضرت در نامه‌ای خطاب به او چنین نوشت:
«سوگندبه خدا اگر حسن و حسین چنان می‌کردند که تو انجام دادی، از من خوش نمی‌دیدند و به آرزو نمی‌رسیدند؛ تا آن که حق را از آنان باز پس ستانم و باطلی را که به ستم پدید آمده، نابود سازم».[footnoteRef:1] [1: . «و الله لو ان الحسن و الحسین فعلا مثل الذی فعلت ما کانت لهما عندی هواده و لا ظفرا منی باراده حتی اخذ لحق منهما و ازیح الباطل عن مظلمتهما .... » (نهج البلاغه، نامة 41). ] 

مردم ایران با این که مسلمان و شیعه بودند، قرن‌ها گرفتار استبداد داخلی بودند؛ تااین که انقلاب مشروطه به رهبری فقها و عالمان بزرگ و حمایت مردم، به وقوع پیوست. در این هنگام، برای اولین بار در ایران، قانون اساسی نوشته شد و بعد، متمم قانون اساسی، به آن اضافه شد که بر اساس آن، پنج نفر از فقهای بزرگ، ناظر به مطابقت قوانین کشور با شرع بودند که در آن عصر، بسیار ارزنده و مهم بود؛ اما به آن عمل نشد و دوباره استبداد بر کشور و مردم، حاکم شد و به دنبال آن، هرج و مرج، کشور را فرا گرفت. چند سال بعد، رضاخان وارد میدان شد و با تهدید و قانون شکنی، دولت مشیرالدوله را کنار زد و خود رئیس الوزراء شد و بعد با زور سرنیزه و برخلاف قانون اساسی و به صورت غیر قانونی، مجلس موسسان را تشکیل داد و سرانجام به دست همین نمایندگان(وکیل الدوله‌ها) و همین مجلس غیر قانونی، سلطنت را از قاجار به خودش منتقل کرد.
امروز که نظام مقدس جمهوری اسلامی بنا نهاده شده است و زیر نظر ولی فقیه اداره می شود، هیچ مشکلی از حیث قانون، مجلس، دولت، قوة قضاییه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلت نظام و سایر نهادها ندارد و همة اینها در مرحلة نظری در ردیف پیشرفته‌ترین ها به شمار می‌آیند؛ اما آن‌چه مهم است، مرحلة عمل است. گاهی مشاهده می‌شود کسانی که متصدی  این نهادها می شوند، شرایط لازم را ندارند یا درست انجام وظیفه  نکرده، قانون گریزی می‌کنند و موجب تنش، هرج و مرج و ناآرامی در سطح جامعه می‌شوند.
نهادهای قانونی و سازمان‌ها، باید به وظایف قانونی خود به درستی عمل کنند. نمایندگان محترم مجلس باید به وظیفة خودشان که تصویب قانون صحیح و نظارت بر امور مملکت است، اهتمام ورزند. اگر به این وظایف درست عمل شود، دیگر کسی نمی‌تواند تخلف کند و بگوید که من این قانون را قانون نمی‌دانم و به آن عمل نمی‌کنم.  کوتاهی نمایندگان محترم مجلس، بعضی را به توهم وامی‌دارد. در کشور ما، ضعف قانون وجود ندارد. ما یک قانون اساسی قوی و مترقی با نهادها قوی داریم و این قانون، وظایف قوای سه گانه و سایر نهادها را مشخص کرده است. مشکل ما مربوط به مدیرانی است که به وظیفة خود عمل نمی‌کنند. حال چه باید کرد و چگونه می‌توان مدیران نظام اسلامی را از این بیماری خطرناک، نجات داد؟
اولین اقدام این است که مدیران باید خودشان را از نظر اخلاقی اصلاح کنند و به وظایف قانونی خویش به طور کامل، عمل کنند و قانون و مقررات را در خود پیاده نمایند. امام خمینی در این باره فرمود:
«الآن وظیفة ما این است که هر کداممان، در هر جا که هستیم و در هر حدی که هستیم، ما جدیت کنیم که قوانین اسلام را از خودمان شروع کنیم. اگر .... ما خودمان، خودمان را اصلاح نکنیم و قوانین اسلام را در خودمان اجرا نکنیم، نمی‌توانیم یک حکومت اسلامی تشکیل بدهیم».[footnoteRef:2] [2: - صحیفه امام، ج8، ص284.] 

قدم دوّم، این است که مدیران و مسئولان، به ویژه در رده‌های بالاتر، وابستگی‌های گروهی و سیاسی خود را در عرصة مدیریت، دخالت ندهند. تجربه نشان داده که بسیاری از قانون گریزی‌ها به خاطر این است که یک مدیر ناخودگاه، منافع گروهی و جناحی را بر منافع ملی و عمومی جامعه، ترجیح می‌دهد. انحصار طلبی، خود بزرگ بینی، عدم توازن روحی و افراط از اموری هستند که منجر به قانون گریزی می شوند و منشأ همة این امور، عدم تهذیب نفس و خودسازی مدیران و مسئولان است. 
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